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عقــاب گردن‌کلفت بود. بالاخــره جلســات و گعده‌هایی که 
همایــون بــا بازیکنان می‌گذشــت و در آن، عــز و جز می‌کرد 
که تیم را ول نکنید، اثر گذاشــت و بچه‌ها دل‌شــان نرم شــد 
و برگشــتند. آنهــا چــه شــب‌ها کــه در منــزل همایــون با هم 
می‌نشســتند و نجوا می‌کردند که تیم دوباره آن وقار و اتحاد 
و عظمــت گذشــته‌اش را بازیابــی کنــد و نمی‌شــد. همایون 
قربان صدقه‌شان می‌رفت و چشم و شانه‌شان را می‌بوسید 
کــه نگذاریــد تیم از هم بپاشــد. بــازی با عقــاب صفر- صفر 
تمام شــد، تا اینکه رسیدند به دارایی و 2-2 کردند. همایون 
همیشــه با یادآوری آن بازی، آب از لب و لوچه‌اش ســرازیر 
می‌شــد و می‌گفت اگر آن روز عزیز اصلی نمی‌درخشــید ما 
تــور دروازه دارایــی را پاره پــاره می‌کردیم امــا نمی‌دانی چه 
توپ‌هایی را از درون دروازه بیرون می‌کشــید و مهار می‌کرد. 
نشــان بــه نشــان کــه آن روز، آقاجــال طالبی در برخــورد با 
هادی طاوسی گلر محجوب و جنتلمن شاهین آسیب دید و 
رود خون از پیشانی‌اش سرازیر گشت. بازی بعدی شاهین با 
پاس بود که آن روز هم کلانی هر چه خواســت کرد. کارهای 
محیرالعقول حســنعلی چنان بود که باعث شد تماشاگران 
امجدیه برای دقایقی فکر کنند که در حال رویابینی هســتند 
و غیرممکن اســت اجرای این حــرکات در واقعیت. گل اول 
را حســنعلی بــا پاس کاظــم رحیمــی زد و دو دقیقه بعد در 
تعقیب یک ضدحمله از وسط زمین با دو دفاع پاس چنان 
کورســی بست که نفس‌ها در ســینه حبس شد. کلانی آنها را 
با ســرعت اعجاب‌آور خود جا گذاشــت و ظلی را هم تسلیم 
کرد تا گل دومش را بزند. شــاید حشــمت‌خان یادش باشــد 
که آن روز تنها گل پاس را به ثمر رساند و کیفور شد. آخرین 
بازی شاهین دیدار با تهرانجوان بود. به داوری داود حیدری 
بازیکــن اســبق تهرانجــوان و دارایــی کــه در نیمــه اول ابرام 
آشتیانی را از بازی اخراج کرد. در همان بازی بود که عبدالله 
تقدیــم  اعتراضنامــه‌ای  شــاهین  سرپرســت  خواجه‌نــوری 

فدراســیون فوتبــال کــرد کــه رئیــس‌اش  در لُژ نشســته بود. 
اعتراض او به استفاده تهرانجوان از بازیکنی بود که در بازی 
قبل اخراج شــده بود اما پاســخ مکتوب او را با سیلی دادند. 
ســیلی رئیس فدراســیون در گوش سرپرست شاهین، چنان 
زنگی داشــت کــه برای همیشــه در تاریخ مانــد. همایون دو 
روز بعد از بازی تهرانجوان، هنگام بازگشــت به خانه، زنش 
را در خانــه دیــد که ســرش را گرفته میان دو دســتش و عین 
ابر بهاری اشک می‌ریزد. او ابتدا چنان متوحش شد که فکر 
کرد نکند ســر پســرش شــاهین بلایی آمده اســت؟ پاهایش 
شــروع کرد به لرزیدن. همســرش گفت نه همایون، باشگاه 
شــاهین بســته شــد برای همیشــه. همایــون فقط توانســت 
بــر زمیــن بنشــیند و هــاج و واج بمانــد. کمی بعدتــر بچه‌ها 
بــا تیــم ملی به جام عمــران منطقه‌ای در پاکســتان رفتند و 
در بازگشــت، همایــون گاه تیم عاطل و باطــل و بلاتکلیف و 
دلمــرده شــاهین را در زمین‌هــای خاکی تمرین مــی‌داد اما 
مــرده دیگــر محــال بود زنده شــود. درخــت پیر شــاهین اما 
کمی بعد جوانه زد. ســفیدها دســته‌جمعی به پرســپولیس 
کوچیدنــد و در آنجا دهداری شــد مربی‌شــان و دکتر برومند 
سرپرست‌شــان... آن روز علی عبده، بچه‌نهنگ‌های فوتبال 
ایــران را روی هــوا صید کرد، بی‌آنکه بدانــد بنیانگذاران این 
تیم چقدر در این ســال‌ها خون دل خورده‌اند. کوه را عشــق 

کند و شهرتش فرهاد برد.

 داســتان‌های شــاهین اما هنوز بعد از این 

همه ســال تمامی ندارد. اگر می‌خواهید از 8
اوضاع پدرخوانده‌ها باخبر شــوید مجسم 
کنید آن دودستگی‌های اواخر عمر شاهین 
را که 9 نفرشــان قول شــرف داده بودند که 
در معیــت هم بروند به دکتــر اکرامی بگویند که بالاخره ماها 
هــم بــه عنوان یــک فوتبالیســت حــق و حقوقی داریــم برای 
خودمان. حق و حقوقی ابتدایی حتی. رفته بودند هلال‌احمر 
کــه دکتــر آنجا اتــاق قائم‌مقامی داشــت، 9 نفره یــک نامه را 
امضــا کــرده و گفته بودنــد ما شــرایطی داریم کــه اگر محقق 
نشــود بــازی نمی‌کنیــم. دکتر نامــه را گرفته بــود و به محض 
خواندن سطر اولش، مچاله‌ش کرده و انداخته بود دور، رنگ 
بازیکــن  مگــر  زمان‌هــا  آن  بــود.  پریــده  همه‌شــان  رخ  از 
می‌توانســت جلــوی روی مدیرعامــل یــا پــدرش بایســتد و 
طغیان کند؟ دکتر با اخم و تخم رفته بود از اتاق بیرون و این 

9 نفــر هم زنجیــروار قالب تهی کــرده بودند. بــا اینکه پیمان 
بســته بودند که تا حــد مرگ همدیگــر را ول نکنند. آن روزها 
حمیــد و ایرج، تازه از آمریکا برگشــته بودند. فکر کرده بودند 
که علی‌آباد واشــنگتن هم شــهری ســت. دســت روی دست 
گذاشته و قسم خورده و پیمان بسته بودند که روی حرف‌شان 
بایســتند. حــالا دکتــر در نهایــت حیرانــی رویش را کــرده بود 
ســمت همایــون کــه از نونهالی بزرگــش کرده بــود، گفته بود 
همایــون تــو هم؟ همایون بــا تضرع تمام گفته بــود که نه آقا 
مــن غلــط بکنــم. قربون‌تون بــرم. دکتر برگشــته بود ســمت 
حمیــد کــه او را هم از بچگــی بزرگش کرده بــود. گفته بود: تو 
هم حمید امضا کردی‌؟ حمید هم قالب تهی کرده بود که نه 
آقــا من غلط بکنم. قربون‌تون بــرم. بچه‌ها یکی یکی وا داده 
بودنــد اما فقط دو نفر مانده بودند روی حرف‌شــان. فقط دو 
مرد. دو مرد اهل وفا که بعد از بازگشت آن هفت نفر به تیم، 
در شرایط انزوا ماندند و فوتبال‌شان رسماً نابود شد. بالاخره 
آقــای خواجه‌نــوری - مدیر شــاهین - آمده بــود این‌ها را هم 
توی اتــول‌اش گذاشــته و برگردانده بود. آنــگاه توی رختکن، 
آقــای دکتر برومند ‌ارنج تیــم را از قوطی درآورده و یکی یکی 
اسم‌ها را خوانده بود. حمید را گذاشته بود توی فیکس‌ها اما 
اســم کاظم‌آقــا را نخوانــده بــود. ایــن یکــی از عجیب‌تریــن 
لحظه‌هــای زندگی کاظم‌آقا بود که در نهایت شــیردلی، رفته 
بــود تــوی میدان و هرکــی قربون صدقــه‌اش رفته بــود که بیا 
بنشــین روی نیمکت، گفته بود که نه. حتی همایون هم کلی 
بوسیده و برایش قسم و آیه آمده بود اما او با اختیار خودش 
رفتــه بود توی میــدان و هرگز به نیمکت برنگشــته بود. گفته 
بــود دلم در ایــن چند ماه هجران شــاهین، لــک زده. فوتبال 
گاهــی بــرای نســل‌هایی چنــان مقــدس می‌نمــود کــه خــود 
یاغی‌هــا خــدا خدا می‌کردنــد که دوبــاره صلح شــود و بروند 
بــرای شــاهین عزیزشــان بــازی کننــد. ایــن تنها تمــرد کاظم 
رحیمــی در فوتبــال بــود. اگــر بــازی نمی‌کرد می‌مــرد. مرگ 

گاهی چنین کابوسی است که چند سال چمن‌های اساطیری 
را نبینی و بو نکنی.

بالاخــره   53 ســال  مــاه  آبــان  نهــم  در   

شــاهین بعــد از 7 ســال محرومیــت، بــا 9
پادرمیانــی تیمســار حجــت رئیــس وقت 
ورزش کشــور مــورد بخشــیدگی شــاه قرار 
گرفــت و تصمیم بر این شــد کــه تیمی با 
نام شهباز با مجموعه اعتبار یک میلیون تومانی در خیابان 

ســمنگان نارمک به لیگ تخت جمشید گســیل دارد. پیروز 
شعارغفاری در کیهان‌ورزشی شماره سیزدهم دی 54 برای 
مصاحبــه‌ای مفصــل با دکتــر اکرامی بــه گعده شــهبازی‌ها 
رفــت. حالا شــاگردان اکرامــی برای خود غولی شــده بودند. 
اکرامــی در ایــن گفت‌وگــو حرفــی زد کــه جالــب بــه نظــر 
می‌رســید: ما هفت ســال در زمین نبودیم اما هفت سال در 
کنــار هم بیرون زمین بودیم. اســم ما در مســابقات نبود اما 
کســان ما همیشــه در کنــار زمین مســابقه بودند. تنها اســم 
شــاهین بــود که محروم شــد، نه روحیــه شــاهینی. روزی که 
محــروم شــدیم 14 تیــم جوان داشــتیم که ایــن در حقیقت 
برگزیــده 140 تیم جــوان بود و امروز در جام تخت‌جمشــید 
غیر از شهباز شش تیم هستند که با همان روحیه و ارتباط با 

مکتب شاهینی زندگی می‌کنند. 
دکتر اکرامی در این نشســت از عبده تشــکر کرد که در مدت 
انحــال شــاهین بــه بازیکنــان مــا پنــاه داد و روحیــه آنها را 
حفــظ کرد. دکتر اکرامــی حرف دلش را چنین زد: بنویســید 
کــه شــاهینی‌ها به گذشــته خود بــا افتخــارو ســربلندی نگاه 
می‌کننــد. بنویســید کــه مــا اشــتباه نداشــتیم بلکــه دیگران 
اشــتباه می‌کردنــد. بنویســید کــه بالاخــره حقیقــت پشــت 
ابرهــا نماند. بنویســید که درســتی راه ما بر همــگان معلوم 
شــد. راه ما مقدس و درســت بود. حالا تیــم کتابخوان‌ها که 
همیشــه مورد تمســخر تماشــاگران تاجــی قــرار می‌گرفتند 
بــرای خود ریشــه‌ای انداختــه بود. حــالا دیگر تیــم کتابی‌ها 
نام نداشــت. همان تیم کتابی‌ها که وقتــی برای اولین بار از 
دارایی شکست خوردند تماشاگران فریاد می‌زدند که بروید 
کتاب‌هاتــان را بخوانید شــما را چه به فوتبال آخر؟! شــهباز 
البتــه ربــط چندانــی به مکتــب بی‌نیازی شــاهین نداشــت. 
آنهــا این بــار پوســت انداخته بودنــد و بهترین پول‌هــا را به 
 ســتاره‌های قهرکرده تاج )حجــازی، عادلخانی و مظلومی( 

می‌دادند.

 دنیــای ورزش نیز در اول آذر ماه 1351 به 

مصاحبــه‌ای 10 تــا  شــتافت  اکرامــی  دیــدار 
مفصل از او بگیرد. فخر این نشــریه به این 
بود که دکتر بعد از 5 سال و 4 ماه و 10 روز، 
قفــل ســکوتش را شکســته و بــا نشــریه‌ای 
گفت‌وگــو کــرده اســت. فکــر ایجــاد دوبــاره شــاهین از مقاله 
مفصل اواســط آبان ماه کیهان‌ورزشــی جرقه خــورد. و هفته 
بعدش تیمســار حجت رئیــس تربیت‌بدنی خبر اختصاصی 
تأســیس مجــدد شــاهین را فقط بــه روزنامه کیهــان داد و نه 
حتــی بولتــن ســازمان تربیت‌بدنــی زیــر نظــر خــودش! حالا 
منتقدین می‌گفتند که شاهین در گذشته، قربانی تهمت‌های 
همیــن آدم‌های توطئه‌گر شــده اســت پس حالا چه شــده که 
بــرای شــاهین، افســانه‌های نو ســاز می‌کننــد؟ بعضی‌ها هم 
چنیــن اندیشــیدند کــه نکنــد بازیابــی شــاهین بــرای از هــم 
پاشــیدن پرســپولیس اســت؟ امــا بیــژن رفیعی در ســرمقاله 
دنیای ورزش نوشــت که ابداً چنین نیســت و گشایش دوباره 
شــاهین فرمان شاهنشــاه است. این نشــریه از ریاست ورزش 
خواســت حــالا که فوتبال و شــاهین بــا مرحمت شــاه مواجه 
شــده اســت برای نزدیکی دل‌های همه خدمتگزاران ورزش 
کاری کنند. حالا اکرامی در حالی که مسئولیت سرپرستی 900 
خیابــان  در  واقــع  پویــا  مکتــب  در  خــود  محصــل  شــاگرد 
ســلطنت‌آباد )پاســداران فعلــی( را به عهده داشــت میزبان 
سردبیر دنیای ورزش می‌شد تا سفره دلش را بگشاید. مردی 
که بابای پیر فوتبال نامیده می‌شد بعد از 25 سال خدمت در 
مکتب شــاهین، احســاس پدری را داشــت که پسر رعنای 25 
ساله‌اش )شــاهین( را از دست داده است. حالا دیگر حافظه 
دکتر چنان زوال یافته بود که اســم اولین گلر تیمش را به یاد 
نمــی‌آورد امــا از چهره‌هایــی چــون دکتر خلیــق، محمدتقی 
جهانشــاهی، شــمس، عمواوغلــی، ابهــری، زجاجــی، دکتــر 
ســهراب، غفــاری، ژرژنعلبندیــان یــاد می‌کرد کــه اولین تیم 
شاهین را تشکیل دادند و در اولین سال فعالیت‌شان به سال 
1322 در تهــران هشــتم شــدند. اکرامی همانجــا گفت که ما 
باید به دنبال یک برنامه 5 ساله برویم و دقیقاً پنج سال بعد 
بــود که بر قله فوتبال تهران نشســته بودند. مــردی که آنقدر 
عاشــق بــود که پیراهن و شــورت ورزشــی بچه‌ها را به دســت 
خــود می‌دوخت و توپ‌شــان را خود وصله مــی‌زد خیلی زود 
دویست تیم خردســال تشکیل داد که میلیشیای او محسوب 
می‌شــدند اما وظیفه‌شــان ایــن بود که بایــد درس را جلوتر از 
فوتبــال اهمیــت می‌دادنــد. مــردی کــه 26 هــزار ســاعت از 
جــوان  نســل  تربیــت  بــرای  را  عمــرش  ســال‌های  بهتریــن 
اختصاص داده بود روزی که خبر انحلال شــاهین را دســتش 
دادند نشســته بــود در خانه‌اش توپ باد می‌کــرد. آن روز هم 
بیــژن رفیعی به عنوان خبرنگار جوان مجله جوانان رفته بود 
منزلــش که نظرش را بپرســد درباره انحــال تاریخی و دیده 
بــود که آقا دارد یکــی یکی توپ‌ها را باد می‌کنــد. پیرمردی را 
مجسم کن که جوان 25 ساله‌اش را از دستش گرفته‌اند اما او 
در شــام غریبــان عزیزدردانــه‌اش دارد تــوپ بــاد می‌کند. ده 
دوازه تا توپ را باد کرده بود و چشــم‌هایش خیس شــده بود. 
بعــدش از خانــه رفته بودند به طرف زمین فوتبال دانشســرا 
کــه محــل تمریــن نونهــالان شــاهین بــود و دکتر با تماشــای 
تکنیــک بچه‌هــا داد زده بــود ضربــه را بــا همــه پایــت بــزن 
باباجون. چرا با خامه کفش، ضربه می‌زنی؟ باباجون اصلًا از 
این کفش‌های خامه‌دار نپوشــید دیگه. انگار که مرگ شاهین 
25 ســاله‌اش شــوخی بود و باورش نمی‌شد. کمی بعد وقتی 
بگیر و ببندها شــدت گرفت او دیگر نه سمت امجدیه آفتابی 
شــد، نه مجله ورزشــی خوانــد، نــه تلویزیون نگاه کــرد. رفت 
چســبید بــه مدرســه پویا و خانــه‌اش را هــم آورد آنجــا که در 
همان آرمانشــهر کوچکش مشــغول شــود. چنین اســت دنیا 

برای آدم‌های خالص؛ گهی زندان، گهی ساحل. گهی دق.

پرونده هفته

 اکرامی  پس از پایان محرو میت شاهین 
درگفت‌وگو با کیهان ورزشی حرفی زد که جالب 

به نظر می‌رسید: ما هفت سال در زمین نبودیم اما 
هفت سال در کنار هم بیرون زمین بودیم. اسم ما 
در مسابقات نبود اما کسان ما همیشه در کنار زمین 

مسابقه بودند. تنها اسم شاهین بود که محروم 
شد، نه روحیه شاهینی. روزی که محروم شدیم 14 
تیم جوان داشتیم که این در حقیقت برگزیده 140 
تیم جوان بود و امروز در جام تخت‌جمشید غیر از 

شهباز شش تیم هستند که با همان روحیه و ارتباط با 
مکتب شاهینی زندگی می‌کنند.


